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 نقدی بر شتاب‌زدگی مدرنیته و سوداگری شهری که 
ما را از »معماری انسان‌محور« دور کرده است
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گفت وگو

اصفهـــان اســـت. حتـــی نـــام آن نیز بـــه همین 
معناســـت؛ »جی« یعنی اصفهـــان و »پور« یعنی 
فرزند و ترکیب ایـــن دو یعنی »فرزند اصفهان«. 
پادشـــاه هند زمانی که به ایران آمـــد و چهارباغ 
اصفهـــان را دید، پس از بازگشـــت دســـتور داد 
شـــهری ماننـــد اصفهـــان بســـازند. بـــه همین 
جهت، جیپور بـــا همان الگوها شـــکل گرفت؛ 
بـــا چهارباغ‌های متعـــدد، فضاهای ســـبز میان 
مســـیرها، باندهای پیاده‌روی ســـبز و فضاهای 
شـــهری که امـــکان تعامـــل، توقـــف و آرامش را 
بـــرای مـــردم فراهم می‌کنـــد. این الگـــو بعدها 
مبنای طراحی در بســـیاری از کشـــورهای دیگر 
هم شـــد. این همان تأثیر معماری و شهرسازی 

ایرانی بر زیســـت شـــهری در جهان اســـت.

اکنون کلان‌شهرهای ما با چه آسیب‌های 
کالبدی و اجتماعی مواجه‌اند؟

و  چالش‌هـــا  دارای  مـــا  رگ  بـــز شـــهرهای 
بـــه لحـــاظ معمـــاری،  آســـیب‌های بســـیاری 
شهرســـازی، طراحی شـــهری، ترافیـــک، حفظ 
ســـامت محیـــط‌ زیســـت، کمبود فضای ســـبز 
و کمبـــود فضاهـــای اجتماعـــی بـــرای حضـــور 
انسان‌ها هســـتند. اینها گوشـــه‌ای از کمبودها 
و چالش‌هـــا و آســـیب‌هایی اســـت کـــه مـــا در 
کالبـــد شـــهرهای خودمان، به لحـــاظ طراحی، 
اجتماعی، فرهنگی و حتـــی به لحاظ کاربری‌ها 
داریـــم؛ از شـــکاف طبقاتـــی تا حاشیه‌نشـــینی 
و حتی کمبـــود عدالـــت فضایـــی از پیامدهای 
آن اســـت. معمـــاران و شهرســـازان مـــا بیش از 
همـــه از ایـــن وضعیت رنـــج می‌برنـــد و بیش از 
همه نیـــز می‌توانند در برطـــرف کردن آن نقش 

داشـــته باشند.

 نقش معماران و شهرسازان در اصلاح 
این وضعیت چیست؟

 معمـــاران مـــا باید بداننـــد که هر طرحـــی باید 
دارای یـــک Feasibility Study و قبـــل از آن 
یک Opportunity Study، یعنی »مطالعات 
فرصت« و »مطالعات امکان‌ســـنجی« باشد. ما 
حـــق نداریم هـــر مداخلـــه‌ای را در جامعه و در 
شـــهر، بر اســـاس نظر خودمان و بـــدون چنین 
تحقیق و مطالعـــه‌ای در ابعـــاد مختلف، انجام 
دهیم. حتمـــاً، علاوه بر معماران، شهرســـازان 
کـــه طراحی‌هـــای شـــهری را در طـــرح جامـــع 
و طـــرح تفصیلـــی انجـــام می‌دهنـــد، بیـــش از 
همه، در ایجاد شـــرایط مطلـــوب و جلوگیری از 
آســـیب‌های کالبـــدی، اجتماعـــی و فرهنگی در 
شـــهر مؤثرند. اینکـــه کاربری‌هـــا چگونه تعریف 
شـــود، چگونه توزیع شـــود، در کجا قرار گیرد و 
چگونه بـــه نیازهای واقعی جامعه پاســـخ دهد، 
از جملـــه مســـائل مهمـــی اســـت که بـــر عهده‌ 
شهرســـازان و معمـــاران اســـت. مـــا در بحـــث 
ترافیـــک، آلودگی‌های زیســـت‌محیطی، کمبود 
فضاهـــای ســـبز و در بحـــث کمبـــود فضاهـــای 
عمومی و اجتماعی دچار چالش‌هایی هستیم 
که بیـــش از همه شهرســـازان بایـــد در رفع آن 

تـــاش کنند.
 

ج‌ها در  در دهه‌های اخیر شاهد رشد بر
شهرهای ایران بوده‌ایم. این روند چه 

تأثیری بر هویت‌ فرهنگی شهرها داشته 
است؟

ســـاختمان بلنـــد حاصـــل پیشـــرفت علـــم و 
فناوری و معماری و طراحی در جهان ماســـت، 
و از آن نمی‌توانیـــم بی‌بهـــره بمانیـــم. اینکه ما 
برج‌هایی را در شـــهرهای خودمان می‌سازیم، 
اگـــر بر اســـاس ضرورت، بـــر اســـاس جایابی و 
مکان‌یابـــی مناســـب، مثـــاً بـــه دلیـــل کمبود 
زمیـــن و یا بـــر اســـاس نیازهای واقعـــی جامعه 
باشـــد، ایـــرادی بـــر آن وارد نیســـت. منتهـــا، 

ســـاختمان بلند باید در جایی و برای کاربری و 
نیازی طراحی و اجرا شـــود که ضرورت آن کاملاً 
محرز و اثبات‌شده باشـــد. ساختمان بلند باید 
 Land( در جایـــی اجرا شـــود که منظر شـــهری
Scape( اجازه دهد و فضای لازم وجود داشـــته 
باشـــد و تأمین خدمات لازم برای آن امکانپذیر 
باشـــد. اینکه گاهی مـــا برج‌ها را نقـــد می‌کنیم 
که چـــرا در یک خیابـــان به عـــرض ۸ متر، یک 
بـــرج ۲۲ طبقه ســـاخته شـــده، به معنـــای نفی 
ســـاختن بـــرج و ســـاختمان بلند نیســـت؛ به 
معنای آن اســـت که در آنجا یک تصمیم اشتباه 
گرفته شـــده اســـت. در شـــهرهای بـــزرگ دنیا 
هم، حتی شـــهرهایی بـــا ســـابقه‌ تاریخی مانند 
پاریـــس، رم و لندن، بخش‌هایی از شـــهر دارای 
ســـاختمان‌های بلنـــد هســـتند اما بر اســـاس 
چهارچوب‌هـــا و نیازهایی کـــه در آن مکان و در 

آن زمـــان وجود دارد.
 

ساخت و ساز بی‌رویه مگامال‌ها در 
شهرهای بزرگ آیا تأثیر منفی بر هویت 

شهری ما گذاشته‌اند؟
مگامال‌هـــا و مراکـــز تجـــاری کـــه در کشـــور ما 
بسیار هم گســـترده شده‌اند، فضاهایی هستند 
کـــه امـــروز در دنیـــای متمـــدن هم مـــورد نقد 
قـــرار گرفته‌اند. مراکز خریـــد و فضاهای تجاری 
بـــزرگ، امروز بـــه انســـان‌ها نوعی الـــزام خرید 
القا می‌کنند که شـــما از این مغازه به آن مغازه، 
از ایـــن برنـــد بـــه آن برنـــد بروید، بـــدون اینکه 
متوجـــه شـــوید اکنون ظهـــر یا غروب یا شـــب 
شـــده اســـت؛ اصلاً نمی‌دانید در چه شـــرایطی 
هســـتید. یعنی نوعی سرگشتگی و شتاب‌زدگی 
در میان فروشـــگاه‌ها و برندها ایجاد می‌کنند.

 
اما باید به این پرسش نیز پاسخ داد که 

بازارها به عنوان یک الگوی ایرانی آیا 
می‌توانند جایگزین مگامال‌ها در شرایط 

کنونی شوند و جوابگوی نیازهای امروز 
جامعه باشند؟

بازارها بر اســـاس نیـــاز انســـان‌ها و ویژگی‌های 
آن شـــهر ســـاخته می‌شـــدند. در کنـــار بازارها، 
بـــرای فضاهـــای تولیـــد  تیمچه‌هـــا و ســـراها 
پیش‌بینـــی می‌شـــد. همین‌طـــور بازارهـــا در 
کنار خودشـــان و در مســـیر خودشان، خدمات 
مـــورد نیـــاز جامعـــه را به نحـــو مطلـــوب ایجاد 
می‌کردنـــد. از روزنـــه‌ گنبدهـــا و طاق‌نماهـــای 
بازار می‌شـــد ظهر شـــدن یـــا تاریک شـــدن هوا 
را تشـــخیص داد و بـــا زمان و فضا، یـــک ارتباط 

انســـانی برقـــرار کرد.
 

از فناوری‌های جدید و هوش‌مصنوعی 
چطور می‌توان برای ارتقای کیفیت 

معماری کشور بهره گرفت؟
هـــوش مصنوعی یکی از دســـتاوردهای بســـیار 
ارزشـــمند زمان ماســـت؛ همین‌طـــور اینترنت 
اشـــیا، شـــهر هوشـــمند و دیگر مفاهیمی مانند 
بیگ دیتا، دیتـــا ماینینگ یا همـــان داده‌کاوی، 
مـــا در  فـــازی.  یادگیـــری ماشـــین و منطـــق 
دانشـــگاه معمـــاری و هنر پارس، بـــه اتفاق یکی 
از همـــکاران، خانـــم مهندس ســـمیرا رحمتی، 
کتابـــی دربـــاره‌ »معمـــاری هوشـــمند و شـــهر 
هوشمند« نوشـــته‌ایم که در آن، تمام این ابعاد 
به تفصیل بیان شـــده اســـت. در این دانشگاه، 
رشـــته »ســـاختمان‌های هوشـــمند« و رشـــته 
»معمـــاری پایـــدار« را ایجاد کردیم تـــا بتوانیم از 
این ظرفیت‌ها در جهت بهبود شـــرایط شـــهر و 
ارتقای کیفیت معماری کشـــور اســـتفاده کنیم.
امـــا هنوز در نقطه‌ آغاز هســـتیم. کارهای علمی 
بســـیاری در ایـــن حوزه انجام شـــده، امـــا آنچه 
امـــروز در شـــهرهای کشـــور می‌بینیـــم، هنـــوز 
فاصلـــه‌ زیادی تا تحقق واقعی شـــهر هوشـــمند 
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جناب دکتر گلابچی! فکر می‌کنید 
آیندگان، با کدام آثار معماریِ امروز، ما را 

یاد خواهند کرد؟
آینـــدگان در حالـــی مـــا را بـــه خاطـــر خواهند 
آورد کـــه در معماری و شهرســـازی، یکپارچگی، 
اصالت و هویتی که شایســـته ســـرزمین ماست 
مشـــاهده نمی‌شـــود. اگرچه در دهه‌های اخیر 
آثـــاری از معمـــاری داشـــته‌ایم کـــه بـــه لحـــاظ 
طراحـــی و کیفیت، ارزشـــمند هســـتند؛ مانند 
ســـاختمانی کـــه در میـــدان آزادی قـــرار دارد تا 
تئاتر شـــهر در دوران معاصـــر، مانند برج میلاد 
تـــا ســـاختمان‌هایی کـــه در فرهنگســـتان‌ها 
بـــا حفـــظ هویـــت و اصالـــت طراحی شـــدند، 
همچنیـــن ســـاختمان دایرة‌المعـــارف بـــزرگ 
اسلامی یا ســـردر بعضی دانشگاه‌ها و نمادهایی 
که امروز نشـــانه‌ معمـــاری معاصر ما هســـتند. 
ایـــن آثـــار، هرچنـــد ارزشـــمندند، امـــا معماری 
امروز مـــا از یکپارچگی و اصالتی که با پیشـــینه‌ 
معمـــاری و هنـــر ایـــن ســـرزمین کـــه آکنـــده از 
افتخـــارات و میـــراث غنـــی اســـت برخـــوردار 

. نیست

به نظر شما، چرا معماری و شهرسازی 
امروز ما نتوانسته تصویری الهام‌بخش 

برای آیندگان باشد؟
در گذشـــته، چنیـــن تصویـــری از معمـــاری و 
شهرســـازی ســـرزمین‌مان وجـــود داشـــت؛ اما 
امـــروز فاقـــد چنین تصویـــری هســـتیم. اگر به 
دوران صفویه، حدود 400 سال پیش بازگردید و 
اصفهان آن روزگار را ببینید، از چهارباغ اصفهان 
تـــا پـــل خواجـــو، از ســـی ‌و ســـه ‌پل تـــا پیش و 
بیـــش از همـــه، میـــدان نقش‌جهـــان؛ همگی 
نشـــان‌دهنده معماری، هویت، تفکر و اندیشه‌ 
والای ایرانی در معماری و شهرسازی ماست. در 
میدان نقش‌ جهان، تناســـبات بســـیار درست 
و مناســـبی میـــان فضاهـــای مختلـــف برقـــرار 
بـــود. وجود فضای ســـبز، حضور آب و بســـتری 
برای حضـــور انســـان‌ها، همگی نشـــان‌دهنده‌ 
یک طراحـــی آگاهانه و انســـان‌محور بود. چهار 
عنصـــر اصلـــی تشـــکیل‌دهنده‌ یـــک جامعه در 
چهـــار ضلـــع ایـــن میـــدان جـــای داشـــت: در 
یـــک ضلع، عمـــارت عالی‌قاپو نمـــاد حکومت، 
فرمانروایـــی و اداره‌ امور جامعه بـــود. در ضلع 
دیگـــر میدان، مســـجد امـــام )کـــه در آن زمان 
مســـجد شـــاه نامیـــده می‌شـــد( نمـــاد باورها، 
فرهنگ، مذهب و کیفیت اندیشـــه‌ انســـان‌ها 
بـــود. در ضلـــع مقابـــل عالی‌قاپـــو، مســـجد 
شـــیخ لطف‌الله واقع شـــده بود کـــه نماد علم، 
تربیـــت، دانش و آمـــوزش به شـــمار می‌رفت. 
شـــیخ لطـــف‌الله، عالمی برجســـته بـــود که به 
ایـــران دعوت شـــد و این مســـجد، در حقیقت 
محـــل تدریـــس و تعلیـــم او بـــود. بنابرایـــن، 
مســـجد شـــیخ‌لطف‌الله برای مـــا نمـــاد علم و 
حکمـــت اســـت. در ضلع دیگـــر میـــدان بازار 
قرار داشـــت؛ بازاری که اقتصاد و مباحث مالی 
جامعه را بازتـــاب می‌داد. این چهـــار عنصر، در 
کنار هـــم، بنیان‌هـــای یک جامعه، یک کشـــور 
و شهر را شـــکل می‌دادند و در یکی از زیباترین 
میدان‌هـــای جهـــان به‌گونـــه‌ای منســـجم و 

هماهنـــگ جلوه‌گر بودنـــد. امروز، متأســـفانه 
مـــا چنیـــن تصویـــر الهام‌بخشـــی را از معماری 
و شهرســـازی شـــاهد نیســـتیم؛ مگـــر آنکـــه به 
هویـــت، اصالـــت و ریشـــه‌های فرهنگـــی خود 
بازگردیـــم. بایـــد از کشـــاکش میان ســـبک‌ها، 
الگوها و اندیشـــه‌هایی کـــه از جوامع دیگر وارد 
ســـرزمین ما شـــده، فاصلـــه بگیریـــم و دوباره 
بـــه ویژگی‌های ســـرزمینی و اصالـــت معماری و 

شهرســـازی ایرانی رجـــوع کنیم.

امروز بسیاری از مردم از زندگی در شهرها 
احساس خستگی و بی‌قراری دارند. 

گذشته از شرایط اقتصادی و سیاسی، آیا 
می توان ریشه‌ این نارضایتی را ناشی از 

ظاهر و بافت شهری دانست؟
شـــهرهای مـــا از کیفیـــت و شـــرایط مطلـــوب 
بصـــری برخـــوردار نیســـتند. انـــواع مصالـــح، 
ســـاختمان‌ها بـــا طبقـــات و ابعـــاد مختلـــف، 
با خط آســـمانی مغشـــوش و آشـــفته، ســـبب 
شـــده‌اند که احساس خســـتگی و بی‌قراری در 
مردم شـــکل گیرد. علت این وضعیت آن است 
که مـــا در معماری خـــود به بنیان‌هـــا، هویت و 

ضرورت‌هـــای واقعـــی جامعـــه نپرداخته‌ایـــم.
در بســـیاری از مـــوارد، به شـــهر به‌عنـــوان یک 
امـــکان بـــرای تأمین درآمد نگاه شـــده اســـت. 
ســـاختمان‌ها نیز بـــر اســـاس چهارچوب‌های 
دســـتگاه‌های نظارتـــی و اجرایـــی، صرفـــاً در 
صورتـــی امـــکان ســـاخت پیـــدا می‌کننـــد کـــه 
پرداخت‌هـــای لازم از نظـــر عـــوارض و ســـایر 
الزامات انجام شـــده باشـــد. به همیـــن دلیل، 
کیفیـــت ساخت‌وســـاز و هماهنگی در شـــهر، 
قربانی نگاه اقتصادی شـــده است. اینکه امروز 
در شهرها احساس آرامش وجود ندارد، نتیجه‌ 

همیـــن بی‌نظمی اســـت.

برای ایجاد نظم در معماری شهری، چه 
سیاستی را باید به کار گرفت؟

مـــا در زیســـت شـــهری و د ر فضـــای زندگـــی 
باید بـــرای ایجـــاد هماهنگی و تناســـب به یک 
چهارچوب نظری عمیـــق و محکم تکیه کنیم. 
در حـــال حاضـــر چون ایـــن گونه نیســـت، هر 
ســـاختمانی با هر کیفیتی امکان بـــروز و ظهور 
پیـــدا می‌کند. در شـــهرهای بـــزرگ جهان مثلاً 
در لنـــدن، رم یـــا پاریس فضاهایی وجـــود دارد 
کـــه احســـاس خوبـــی بـــه انســـان می‌دهند. 
مـــردم می‌گوینـــد »آکســـفورد اســـتریت چقدر 
فضای جذاب و آرامش‌بخشی دارد.« علت این 
اســـت که در آنجا مبانی معماری و شهرســـازی 
»محافظه‌کارانـــه«)Conservative(  اســـت؛ 
یعنی ســـیمای شهر حفظ می‌شـــود و هر بنایی 
بـــا هر کیفیت، هـــر ابعاد یا هـــر مصالحی اجازه‌ 
ســـاخت ندارد. این »محافظـــه‌کاری در طراحی 
شـــهری« باعـــث می‌شـــود فضاهـــای شـــهری 
یکپارچـــه، قابل‌قبـــول، زیبـــا و آرامش‌بخـــش 
باشـــند. اما وقتی در کشـــور ما عـــوارض، تراکم 
و چهارچوب‌هـــای شـــهری تبدیـــل بـــه منبـــع 
درآمـــدی بـــرای اداره‌ شـــهر می‌شـــود و منابـــع 
درآمـــدی پایدار پیش‌بینی نمی‌گـــردد، مدیران 
شـــهری ناچـــار می‌شـــوند از ضوابـــط و اصـــول 

عـــدول کنند تـــا هزینه‌های جاری شـــهر تأمین 
شـــود. همین امر ســـبب می‌شـــود شهرسازی و 
معمـــاری ما نتوانـــد کیفیت زیســـت مطلوب را 
بـــرای جامعه تأمیـــن کند و در نتیجـــه، خود به 

بخشـــی از بحران بدل می‌شـــوند.
یکـــی از مقامـــات اتحادیـــه اروپـــا زمانـــی کـــه 
مذاکرات برجـــام اول بـــود، در رفت‌وآمدهایی 
کـــه بـــه تهـــران داشـــت، اظهـــار کـــرده بـــود: 
»فکـــر نکنیـــد ایـــران و به‌ویژه تهران یک شـــهر 
عقب‌افتاده اســـت.« حتی مقایســـه کـــرده بود 
بـــا شـــهرهایی مثـــل قاهـــره و دمشـــق و گفته 
بود: »تهران این گونه نیســـت، وقتی در تهران 
حرکت می‌کنم، احســـاس می‌کنـــم در مادرید 
هســـتم.« او در واقع می‌خواســـت از کشـــور ما 
تعریـــف کند، اما این جملـــه‌اش معنای دیگری 
هـــم در خود نهفته داشـــت؛ اینکـــه معماری ما 
تداعی‌کننـــده‌ ویژگی‌های ســـرزمینی، هویت و 
اصالت معماری و شهرســـازی خودمان نیست. 
این نشـــان می‌دهد که ما در زیســـت شـــهری و 
در ساخت شـــهر، ویژگی‌های مربوط به هویت 
و اصالت ســـرزمین خـــود را رعایـــت نکرده‌ایم.

مدرنیته نوعی شتاب‌زدگی در زیست 
شهری ایجاد کرده است. آیا می‌توان با 

به کار گرفتن طراحی و معماری، فضایی 
آرام‌تر به شهرها داد؟

بلـــه، ایـــن امـــکان وجـــود دارد. در گذشـــته ما 
در بازارهـــا، در مســـیر حرکـــت افراد در شـــهر، 
فضاهایـــی را می‌دیدیم که در آن تأمل و آرامش 
وجود داشـــت؛ فضاهایی برای توقف انســـان. 
در معمـــاری گذشـــته‌مان، معمـــولاً در کنـــار 
خانه‌ها، ســـکوهایی ساخته می‌شـــد تا عابری 
کـــه از گرمـــای کوچه دچار ســـختی می‌شـــود، 
بتوانـــد دقایقی بنشـــیند و اســـتراحت کند. در 
بســـیاری موارد »ســـاباتی« وجود داشـــت تا آن 
فضای ســـایه باعث جریان هوای خنک شـــود. 
در بازارهـــای ســـنتی نیـــز ســـراها و تیمچه‌ها را 
داشـــتیم و مســـیر بازار معمولاً به مسجد جامع 
ختم می‌شـــد. امـــا امـــروز از ایـــن طراحی‌های 

ایرانـــی غافل شـــده‌ایم.

تعلق مکانی و حس هویت شهری چقدر 
در کیفیت زندگی شهروندان نقش دارد؟

حس تعلـــق مکان و توجـــه به هویـــت کاملاً بر 
کیفیت زندگی اثرگذار اســـت. ما بیش از نیمی 
از عمر خـــود را در شـــهر می‌گذرانیم. درســـت 
است که بخشـــی از زمان ما در خانه و محل کار 
می‌گـــذرد، اما شـــهر پیش از هر مـــکان دیگری 
مـــا را در درون خود جای می‌دهد. شـــهر »حق 
عمومی« جامعه اســـت و باید چهارچوب‌هایی 
وجود داشته باشـــد که از این حقوق محافظت 
و صیانت شـــود. یعنی کســـی که زمینی در یکی 
از خیابان‌های شـــهر دارد، معنایش این نیست 
که حـــق دارد هر کاری در آن زمین یـــا در آن بنا 

انجام دهد.

آیا معماری اصیل ایرانی بر زیست شهری 
جهانی هم تأثیر گذاشته است؟

مثلاً در هند، شـــهر »جیپـــور« برگرفته از الگوی 

ـــرش بـ

معماری چگونه می‌تواند حس تعلق به شهر را تقویت 
کند تا شهر برای ساکنانش فقط محل اقامت نباشد، 

بلکه بخشی از هویت آنان شود؟

اساساً شـــهرها لباس فرهنگ، تمدن و باورهای یک 
سرزمین‌اند. ما از روی شـــهرهای دوره‌های مختلف 
تاریـــخ، تشـــخیص می‌دهیم کـــه آن انســـان‌ها 
چگونـــه زندگـــی می‌کردند، چـــه باورهایی 
داشـــتند، چـــه رســـوم و آیین‌هایـــی را 
دنبـــال می‌کردند و حتی چه ســـطحی 
از فناوری را در ســـاخت و اجرای بناها 
بـــه کار می‌بردنـــد. بنابرایـــن، کاملاً 
محـــرز اســـت کـــه شـــهر می‌توانـــد 
بخشـــی از هویـــت ســـاکنان خـــود 

بسازد. را 

گفت‌وگو با دکتر محمود گلابچی، بنیانگذار دانشگاه پارسگفت‌وگو با دکتر محمود گلابچی، بنیانگذار دانشگاه پارس

 معماری بی‌هویت  معماری بی‌هویت 
یغماگر آرامش انسان استیغماگر آرامش انسان است

دارد. در معماری هوشمند، ســـاختمان‌ها باید 
بـــه حســـگرها و عمل‌کننده‌هـــا مجهز باشـــند 
تـــا بتوانند کنتـــرل گرمـــا، ســـرما، انـــرژی، نور 
روز و حتـــی ایمنـــی در برابر حریـــق را به‌صورت 
خـــودکار انجـــام دهنـــد. چنین سیســـتم‌هایی 
می‌تواننـــد آســـایش، امنیت و بهـــره‌وری انرژی 
را در ســـاختمان و در مقیـــاس شـــهر افزایـــش 
دهنـــد. وقتـــی ســـاختمانی بـــه سیســـتم‌های 
هوشـــمند مجهز باشـــد، دیگر نگرانی از سرقت 
وجود نـــدارد، انـــرژی به شـــکل بهینـــه مصرف 
ســـرمایش  و  گرمایـــش  کنتـــرل  و  می‌شـــود 
به‌صـــورت دقیـــق و هدفمنـــد انجـــام می‌گیرد. 
در نتیجـــه، با هوشمندســـازی ســـاختمان‌ها و 
شـــهرها، هـــم در انرژی بـــه بهره‌وری مناســـب 
می‌رســـیم، هم امنیـــت جامعه ارتقـــا می‌یابد و 
هم احســـاس آرامش و نظم در فضاهای شهری 
گســـترش پیـــدا می‌کنـــد؛ موضوعی کـــه یکی از 

ضرورت‌هـــای جامعـــه‌ امروز ماســـت.
 

به عنوان استاد پیشکسوت معماری، 
مهم‌ترین دغدغه‌تان برای نسل آینده‌ 

معماران و شهرسازان ایرانی چیست؟
بزرگ‌تریـــن دغدغـــه‌ من این اســـت که نســـل 
آینـــده‌ معمـــاران ایـــران، معماری و شهرســـازی 
ایرانی را به‌خوبی بشناســـند و از دســـتاوردهای 
معمـــاری و شهرســـازی کشـــور آگاهـــی عمیـــق 
داشـــته باشـــند. در معمـــاری ایران، مـــا نه‌تنها 
به مفهوم »ســـودمندی« کـــه ویتروویوس از آن 
ســـخن گفته بـــود، به‌خوبی عمـــل می‌کردیم، 
بلکه »انســـان« را محور طراحی قـــرار می‌دادیم 
و معمـــاری را »ظـــرف زندگـــی« می‌دانســـتیم. 
در معمـــاری ســـنتی ما، ســـاختمان بر اســـاس 
نیازهـــا، باورهـــا و کیفیـــت زندگـــی انســـان‌ها 
طراحی می‌شـــد. این معماری هم سودمند بود 
)یوتیلیتاس(، هم استوار و پایدار )فیرمیتاس( 
و هـــم زیبـــا و دارای جلـــوه بصـــری مطلـــوب 
)ونوســـتاس(. بنابراین معمـــاری ایرانی نه‌تنها 
پاســـخگوی نیازهای عملکردی بـــود، بلکه روح 
و معنـــا و زیبایی را نیـــز در خود داشـــت. امروز 
ما بایـــد معماری گذشـــته‌ ایـــران را به‌درســـتی 
بشناســـیم، آن را بـــه‌روز کنیـــم و از مزیت‌های 
آن بهـــره بگیریـــم. حتـــی در حوزه انـــرژی نیز، 
معمـــاران ایرانـــی در گذشـــته بـــا اســـتفاده از 
عناصری ماننـــد بادگیرها و شـــوادان‌ها، بدون 
مصرف ســـوخت فســـیلی یا الکتریکی، شرایط 
آســـایش حرارتـــی را در اقلیم‌هـــای مختلـــف 
فراهـــم می‌کردنـــد. بنابرایـــن شـــناخت عمیق 
معمـــاری ایرانی، بـــه‌روز کـــردن آن و اصـــرار بر 
حفـــظ هویـــت و اصالـــت، در کنار محـــور قرار 
دادن انســـان در طراحـــی، می‌تواند زمینه‌ســـاز 
دســـتیابی به معماری و شهرســـازی مطلوب در 
ایـــران باشـــد. این وظیفه‌ نســـل امـــروز و آینده‌ 

معماران و شهرســـازان ماســـت.
 

اگر فقط یک فرصت برای تغییر بنیادین 
در سیمای شهرمان داشتید، آن تغییر 

چه ‌بود؟
آن تغییـــر می‌توانســـت ایـــن باشـــد کـــه هـــر 
ســـاختمان، هـــر بنـــا و هـــر فضـــای شـــهری بر 
اســـاس نیازهـــای واقعی انســـان، بـــا محوریت 
انســـان و بـــا نگاه بـــه اصالت و هویـــت معماری 
ایرانـــی طراحی شـــود. اگر ما مصالـــح، عناصر و 
اجزا و جزئیـــات برگرفته از معماری ســـرزمینی 
خود را دوباره بـــه کار بگیریم، و به جای اولویت 
دادن به تراکـــم برای تأمین درآمد بر هماهنگی، 
هارمونی و یکنواختی در سیما و ساختار شهری 
تأکیـــد کنیم، شـــهرهای ما می‌تواند به شـــهری 
بـــا هویـــت، اصالت، معنـــا تبدیل شـــود. در آن 
صـــورت، شـــهرهایی خواهیـــم داشـــت کـــه در 
کشـــاکش مدرنیته و اصالـــت، می‌تواند هویت 
ســـرزمینی خود را حفـــظ کند و تاریـــخ پرفروغ 
و پرافتخـــار معمـــاری و شهرســـازی ایـــران را به 

جهانیان عرضـــه کند.
 

برای رسیدن به این هدف چه گام هایی 
باید برداریم؟

برای دســـتیابی بـــه این هدف باید دانشـــگاه‌ها 
برای آمـــوزش معماری و شهرســـازی بـــا هویت 
تلاش کننـــد. دســـتگاه‌های نظارتـــی و اجرایی 
ماننـــد شـــهرداری‌ها و نظـــام مهندســـی هـــم 
همیـــن هـــدف را در برنامه‌های خـــود پیگیری 
کننـــد و حتی دســـتگاه‌های قانونگـــذاری برای 
تحقق آن تـــاش و رســـانه‌های عمومی، صدا و 
ســـیما، مجامـــع علمی و تخصصی بـــرای تحقق 
ایـــن هـــدف، برنامه‌هـــای مناســـب و تأثیرگذار 
پیش‌بینـــی کنند تا مـــا در آینده ســـاختمان‌ها 
و شـــهرهایی داشـــته باشـــیم که در معماری پر 
افتخـــار و الگویی بـــرای معماری و شهرســـازی 

جهان امروز باشـــد.

مهدیه ســـادات نقیبی -  گروه اندیشـــه/  »معماری بی‌هویت، زیســـت 
بی‌آرامش اســـت. از همین روســـت که باید از کشاکش سبک‌ها و 
الگوهـــای معماری وارداتی، فاصله بگیریـــم و دوباره به ویژگی‌های 
ســـرزمینی و اصالت معمـــاری و شهرســـازی ایرانی رجـــوع کنیم.« 
این اظهـــار نظر دکتـــر محمود گلابچـــی، چهره‌ مانـــدگار معماری و 
شهرســـازی ایران و دارنده‌ کرســـی یونســـکو در معماری اســـت. او 
به عنـــوان بنیانگذار دانشـــگاه معماری و هنر پارس کـــه در کارنامه 
علمـــی‌اش بیش از 80 کتـــاب تخصصـــی دارد، در گفت‌وگو با گروه 

اندیشـــه ایران، بحـــران کلان‌شـــهرهای امـــروز را نتیجـــه‌ بریدن از 
ریشـــه‌های فرهنگی و انســـانی معمـــاری ایرانی می‌دانـــد؛ معماری‌ 
کـــه روزگاری در میـــدان نقش‌جهـــان و چهاربـــاغ، تـــوازن میـــان 
قـــدرت، ایمان، دانش و زندگی را در قالبی زیبا و انســـانی مجســـم 
می‌کرد. گلابچی با نقد شـــتاب‌زدگی مدرنیته و ســـوداگری شهری، 
بر بازگشـــت به »معماری انســـان‌محور« و »زیســـت شـــهری اصیل« 
تأکیـــد دارد؛ شـــهری کـــه در آن معماری، ظـــرف زندگـــی و آرامش 

باشد. انسان 

معماری و شهرسازی


